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 دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران

یاری   2حسن شهر

 دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران.

 چکیده 

تاي  انناه آن تیناره متأثر از شرراهط سرياسر  و اجتیال  لصرر ننهترنده اسرك. رمانادبيات و  

مثرابره هو  از انناه ادب  جردهرد  ره در لصرررر مشرررروطره پردهرد آمردن اگرپره فراتراً ترارهر  نيو بره

اندهشرره و اتداف    نتاتاي تارهر  گاشررته اهران اسرركن اما با تعید در داسررتان ننده داسررتانرواهك

تنان هافك. هوه ج«هه  اهط زندگ  دوران وي را در لاهه زهرهن و تفتريري اهن آثار م ننهترنده و شرر

اي را  فعاليك بترياري گترترده 1332تا   1321تاي  جیمه اهواب  اسرك  ه در فابرمه سرال مم  نيو از

رون بترياري از ننهترندگان  در لربره سرياسر  و اجتیال  به رت«ري مصردس اهفا  رده اسرك. از اهن

تاي اهن ج«هه اقدام اند و در آثار خند به نشرر و تروهج آرا و اندهشهاهن هوه گراه  داشرتهنتر«ك به 

تاي تارهر  اند؛ بنابراهن بررسر  و ت ميک شرراهط سرياسر  و اجتیال  و نك  اهواه در رمان رده

بد   وت  هاعرر با رو  تنبريف  و ت ميم  و با اسرتفاده از مناپ  رسرد.دوره ما نر عرروري به نظر م 

تا   1320تاي تاي تارهر  در فابرمه سرالدتد  ه رماناي اناام شرده اسرك. نتاهج نشران م  تابرانه

متأثر از آراي ج«هه مم  تترتند. از اهن رون اسرتك ل مم ن مردم  بندنن تئنري شروترك و  1332

تارهر    تايترهن مفاتيک مشررتر  ميان ج«هه مم  و رمانپينند روهانيك با قيام ج«هه مم  از مهک

 . اندجاي آثار خند به بازتاه آن پرداختهتتتند  ه ننهتندگان در جاي
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 مهمقد  

ات فارسر  اسرك. در اهن بين نثر فارسر  بي  از تر ننه لات لظيک در ادبيّت نّ  ۀقاجار دور لصرر

اي از  دسرررترن  تغيير گردهرد. پردهرد آمردن انناه جردهردي در نثر از جیمره رمران و نثر روزنرامرهدهرري  

تاه   ه خا  آن اسرررك در ادبيات فارسررر   جیمه اننال  بندند  ه پي  از آن با سررر«ر و وه گ 

اي ت«دهک شردن به انناه متفاوت  از جیمه رمان اي به ننه گترتردهسرابكه بند. رمان  ه په از دورهب 

اي برخنردار  ت«دهک گردهد. از اهن ميانن رمان تارهر  از جاهراه وه ه  تارهر ن اجتیال  لاشررركانه و...

جهان  ورود به ۀن دروازن رمان تارهر جهان مدرن بدانيک ورود به  ه اگر رمان را دروازهاسررركن پنان

   (18:  139۶)غ من  .  رمان معابر خناتد بند

دتند. رمانتيتررکن با برانريرتن هوررك رمانتيتررک اروپا پينند م رمان تارهر  را به ن  ۀپيشررين

تاي لشرد و هكيكك اسركن ميدان را براي رمان ل قه به رن  م م  و تارهر   ه خند هو  از جن«ه

تا به گاشرته و  شرف دوباره قرون وسرط ن تاره  مم  و بنم  منجب رشرد  رد. ل قه آن  تارهر  باز

تارهر  وجند داردن در ( گرپه تعارهف متعددي براي رمان ۶0: 1381  )غ من.  و شرونفاه  آن گردهد

خنانيک: صرمان تارهر ن رمان  اسررك  ه به ننسررازي شرررصرريكن سررمتررمه  تعرهف جامع  از آن م 

تا دسرك پردازد و براي خمد دوباره آنهناد ن نهوركن رو  ها هال و تناي هو  از الصرار گاشرته م 

زند. باهد دانترك  ه رمان تارهر  از  هد و هكاهد دوران گاشرته م به ت كيك  جدي و وسريد در وقا

 ند. در واقد رمان تارهر  اغمب رمان طنهم  اشرررا  غيرتارهر ن هعن  داسررتان  نيو اسررتفاده م 

تاي تارهر  منعوه  اسرك  ه هناد  و ت نلات تارهر  را به ن ني  ه در دهد و زندگ  شررصريك

 (34:  1378یان ن  )سمي   . شد ند به تصنهر م م 

رسدن اهن  میه هوه نيو از جیمه لناوهن  اسك  ه قدمك آن در اهران به  یتر از بد سال م 

و مفاتيک مربنط به آن از غره وارد شررده اسررك. بعورر  از م ككان سررابكه هوه در غره را به لهد  

وپا و امرهورا فعراليرك تناننرد برنهنرد اهواب   ه امروزه در ارتا تک نی رسررراننردن اما تیرانباسرررتران م 

اند. با اهنوه از انك ه مشررروطيك تا ننن بي  از بررد هوه در  نندن مشررابه تیان اهواه قدهکم 

 دام در تعرهف هوه و مرتصررات   ه دارد تنان گفك تيراهران تأسرريه شررده اسرركن با جرأت م 

 .گنادنی 
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گفتند.  شدند هوه م د م تاه   ه دور افراد متشر  جیدر اهتالياي لهد رنتانهن به دسته

آورنده  تاه   ه فراتکبعداً مرا وي  ه م ک اجتیاه نیاهندگان مااله انك ب  بند و تیچنين  یيته

دتندگان بندند هوه ناميده شرردند. سررپه مكدمات انترابات با شرررط ميوان پرداخك ماليات رأي

شدند لننان هوه به خند گرفتند.  تاي نت«تاً وسيد مردم  ه م«يّن افوار لینم  شناخته م سازمان

تاي دمن راسرر  نودهر به زمان ما تشرروي ت   ه براي  تررب قدرت در لربرره سررياسرر   در نظام

شرنند و اقترام   گيرند هوه ناميده م  نند و از طرهد پارلیان اداره  شرنر را به لهده م فعاليك م 

راد با غره ارت«اط پيدا  ردند و در به اهن طرف  ه بعور  اف 1900از سرال   (2:  13۶۶)مدن ن  .  دارند

 شرنرتاه  مثک فرانتره ها انرميه مشرغنل ت صريک شردند و به وه ه در دته اول قرن بيترتکن  ه 

تاه   آرام گروهانك ه مشرروطيك در اهران به نتياه رسريد و مامه شرنراي ممّ  تأسريه گردهدن آرام

تراه  بند  ره در ترا در انایناهن گروه وجند آمردنرد  ره بره خند لننان هوه دادنرد. رهشرررهتیفور بره

 .م«ارزات انك ه مشروطيك تشويک شده بندند

 بحث و بررسی 

به وسرريمه متفكين و سرركنط دهوتاتنري رعرراشرراه دگرگنن    1320اشررغال اهران در شررهرهنر  

تاي  لیيك  در شراهط اجتیال   شنر به وجند آورد  ه زمينه فهنر و فعاليك سياس  اهواه و گروه

تراه  پنن تندهن ج«هره  تنان بره هوهمتعردد و متننه را فراتک آورد؛ از جیمره اهن اهواه م   بتررريرار

دو هوه تنده و ج«هه   1332تا   1320تاي  مم ن مميننن اهرانن آرها و... اشرراره  رد. در فابررمه سررال

در تاي سرياسر  گترترده تنانترتند در نك  مهی  ترهن اهواه بندند  ه به دليک فعاليكمم  از مهک

 .تا و تفورات آنان به آثار ادب  نيو نفنذ هابدشراهط سياس  و اجتیال  اهران داشته باشند و فعاليك

تاي تارهر  نيو تا در رماناي اسررك  ه شرراتد نفنذ آنگننهگتررتردگ  و رواج اهن اهواه به

تاي  فعاليك  اههبرند و هناد  داسررتان را بر پ تتررتيک و مؤلفان در برخ  آثار وا ه هوه را به  ار م 

ترهن اثر اهن دوره اسرك  ه تارهر  قهرمان اهرانشرهر برجترته نهند. رمانتا و اهواه بنيان م گروه

ننهترررنده اثر خند را براسررراس اهن دهدگاه پدهد آورده اسرررك. شرررين پرتن درباره آغاز  ار خنارج  

 ردندن اما وقت   رن م ننهترد: خارجيان در آغاز هر هوه سرياسر  بندند  ه درباره خ فك گفتم 

فرقه خارج  قنت گرفك بترياري از الراه به آنان پينسرتند و  ک  ک معتكد شردند خ فك هد تر 
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اران   ه در خنانيک  ه صليّ( در بر  دهرري از داسرتان م 80: 1332پرتنن شرين). لره آزاد اسرك

ا در ولاهك خند   ه ما آن ر  تتررتندسرريتررتان و خراسرران تتررتند تیر  وابتررته به هوه بورگ   

  .امگنهيک. من خند هو  از لياران تترررتک و با آهين خابررر  جوو اهن هوه درآمدهجنانیردان م 

پردازند و داسررتان را  تاي سررياسرر  م  نند و به فعاليك( اهن اهواه نيو نيرو جاه م 70)تیانن  

تاي  ننهترندگان رمانبنابر شرناتد منجند  ه در ادامه بيان خناتد شرد گیان م  رود . برندپي  م 

  اند.تارهر  گراه  به ج«هه مم  داشته و آثار خند را بر م«ناي اهن هوه به نرار  درآورده

 ایران  جبهه ملی

 . به رت«ري 20گرا بند  ه در اواخر دته  ترهن تشروي ت سرياسر  مم ج«هه مم  هو  از مهک

التراض بره تكمرب در انتررابرات تن دهرر در    18د تر مصررردس بره وجند آمرد. د تر مصررردس بره تیراه 

مامه شرانودتک در دربار مت صرن شردند. افراد شرر ك  ننده در ت صرنن بعدتا با تاید در خانه 

د تر مصردسن سرازمان ج«هه مم  را تشرويک دادند  ه تدف آن اهااد هونمك مم  بند. اهن سرازمان  

ه مم  در ابتردا منرد ج«هر  (151) راتنزهرانن  .  بره طنر رسررری  ال م منجندهرك  رد  1328در آبران  

الله  راشررران  قرار گرفركن امرا اهن هیراهرك ترا   هیراهرك بر  مهی  از نيروتراي مرات«  از جیمره آهرك

اي نتر«ك به نيروتاي مات«  و زمان   ه مصردس در دوره دوم نرترك وزهر خند لیک غير دوسرتانه

اگرپه از طرهد  ج«هه مم    .تاي ابررم  ج«هه مم  الیال نورده بند ادامه داشرركبرخ  شرررصرريك

تاي  تا و م افک روشرنفورين مط«نلات و  انننتاي دولت ن دانشرراهتاي سرياسر  در سرازمانتشروک

تاي م«ارز خيابان  نفنذ داشررركن اما  تا و گروهنرارين مرا و مات« ن ابرررناف و بازارن  ارخانهروزنامه

ردم به مصردس و هیاهك آنان مانندي  ه  ترب  ردن بيشرتر بر اثر التیاد مقدرت و الت«ار سرياسر  ب 

از هر ك جدهدي بند  ه در متن جن«  عرد اسرت«دادي و عرد اسرتعیارين به تیه نيروتاي مم ن  

تاي سررياسرر  ج«هه در بدو  داد. جاذبهبرررف نظر از مرام فوري و سررياسرر  آنهان ماال فعاليك م 

( و زمينه را  107:  1371)گازهنروسرو ن  وه ه ط«كه متنسرط را به سرني خند جمب  ردتشرويکن به

براي رشررد و تنسررعه ج«ههن خصررنبرراً در شررهرتاي بورگ  شررنر فراتک سرراخك. هوه ممك اهرانن  

جیعيك آزادي مردم اهران و هوه زهیتوشرانن سره تشروک تدفیندن منتراکن منور«ط و داراي ابرنل  

 (18۶: 1375پ ن  )مدهرشانه.  گااشتندتاي ج«هه مم  اثر م و برنامه مدون بندند و بر فعاليك
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 استقلال 

تاي تارهر  اسررك؛ به ل«ارت دهررن وقنه  اسررتك ل سرررزمين  پر اربردترهن اندهشرره در رمان

در پ  و در فنابررک  نتاه  ه دائیاً با تااوز بيرانران به خا  اهران    هناد  سررياسرر  و نظام  پ 

  از جدا ردن نررانك. اي در ميان ننهتندگان گردهده استیراه بندن لامک ابم  اهااد پنين اندهشه

تاي قدرتیند  تاه  از خا  اهران و مترتعیره شردن اهران و اسرتثیار منابد مم  تنسرط دولكبر 

آمد  ه خند  ترهن تهدهدات خارج  به شریار م آمرهوان انرميه و شرنروي در تیام اهن مدت از مهک

گردهد  ه بي  و م تاي داخم  نيلامم  براي ت رهر و پشرتي«ان  از مرالفان داخم  و بروز ناآرام 

تاي تاي اهن دول خارج  هناد  اهران نیننه رد. از دخالكاز تر پيو اسررتك ل اهران را تهدهد م 

تنان نام برد. از جیمه نفنذ گتررترده در هویران  شرراتان قاجار و اقدامات آنان  ه در بتررياري م 

فشرار قرار دادن رعراشراه  شروترك مشرروطه مؤثر بند تا تانم به اهران در جن  دوم جهان  و ت ك

گيري از سرمطنك  ه اسرتك ل اهران را براي مدت  با خطر مناجهه  رده بند و تنطئه آنان براي  ناره

 لميه مصدس  ه به سكنط دولك مم  انااميد.

ترهن مفاتيک در اندهشره الوراي ج«هه مم  بند  ه نیاهندگان اهن هوه اسرتك ل هو  از مهک

ن اد ماتيك نهوررك برهدن دسررك بيرانران از منابد مم  بند. از نظر غن  تیناره در پ  ت كد آن و

مصردس بيشرتر ناسرينناليترت  بنده اسرك تا دمن راتير و به اسرتك ل مم  بيشرتر تا يد داشرته تا  

( در واقد دولك مصرردس ننل  ناسررينناليتررك طرفدار 154: 138۶زت ن  )تاشررک.  تاي فرديآزادي

رفك. مصردس با   ردن سرياسرك منازنه منف  در اهن راسرتا پي  م اسرتك ل مم  بند  ه با مطر  

آمد و نظارت و شرریار م پي   شرريدن ماجراي نفك  ه در آن زمان بورگترهن من«د درآمد مم  به

دهد و پنن و پراي شرر ك نفك انرميتر  اسرتك ل  شرنر خند را در دسرك بيرانران م اهاطه ب 

تنانترك سر«ب رشرد  ترهن لامم   ه م انترك بپاهرد  ه مهکتنپرسرك نی لننان هر اهران  وطنبه

تا اداره شررند. او در اهن اندهشرره بند  ه در واقد با  اقتصررادي جامعه اهران  گردد به دسررك انرميترر 

 نرد  ره اسرررتك ل   نتراه  ردن دسرررك بيررانرران از اهن منردن اهن پيرام را بره جهرانيران مررابره م 

اهد باشرد و آنان تترتند  ه تر تصریيی  براي اداره امنر  شنر خند سررزمين  تنها در دسرك اهرانيان ب

 .گيرندم 
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 شررند  ه  اي از تاره  اهران را به تصررنهر م تاي تارهر  اهن دوره از نظر زمان  نيو دورهرمان

اند و اداره هونمك را در دسك دارند و از تير گننه آزار و اهااي تاسك الراه بر اهران غالب شدهسال

تاسرررك  ه براي فرمانرواه  بر اهران ميان ق«اهک و طنائف لره رقابك  نيان  نتات  ندارند و مدتاهرا

تابند  پرسك  ه شاتد اهن وقاهد تتتند هونر آنان را برنی اسك. از اهن رون گروت  از اهرانيان ميهن

پنن ابنمتررمک   تايتاي خند بار دهرر اسررتك ل سرررزمين  را بازهابند. قيام نشررند تا با قيامو م 

تا تتررتند  ه بتررياري از آنان خراسرران ن هعكنه ليگ بررفارين بابر خرمدهن و... از جیمه اهن قيام

تاي تارهر  به وه ه رمان تارهر  در رمان.  تاي تارهر  اهن دوره شررده اسرركماهه خمد رماندسررك

اندهشره مؤلف را به   ترهن دغدغه وشرنهک  ه مهکقهرمان اهرانشرهر بارتا با پنين مورینن  روبرو م 

تاي اهرانيان براي   ند. ننهتررنده در اهن اثر از تیان ابتدا به ت  دسررك آوردن اسررتك ل بيان م 

گنهد و با بيان اهن سررن  ه دهرر ا ننن جنان  نيترك تا   ترب اسرتك ل و شروترك الراه سررن م 

اسرتك ل را در رو  و جان او زنده  بدهن  ار اقدام نیاهد ت   دارد تا خناننده خند را متاثر و اندهشره  

 ند. صشراتين  ه به هاد پدر  افتاده بند سرر  را جن«انيد و اندوتنار گفك: آري لین جان... در اهن 

برد  ه پرا  تاي گاشرته بند و از اهن رنج م تاي اخير او)پدر شراتين( تیام بر «ت  ذ ر جن سرال

بيررانرران و اسرررتك ل  شرررنرمران تیرك   تنانرد براز تک در راه اخراججنان نيترررك و دهرر نی 

( در اهن داستان هعكنه په از تشويک گروت   ه تیچنن او در اندهشه 19:  1332پرتنن  )شين. ند

اهياي اسررتك ل اهران بندند آغاز به قيام  رد و در اهن راه هو  په از دهرر دشررینان خند را از از  

هران هونمك  ند و در اهن اندهشره بند  ه پي  رو برداشرك و تنانترك بر بر  الظی  از سررزمين ا

با براندازي خميفه ل«اس  هونمت  اهران  اهااد نیاهد و بار دهرر طعک استك ل را به اهرانيان بچشاندن 

 .اما تنطئه خميفه و جفاي روزگار اهن فربك را بدو نداد

و جیيمه و  تاي خامن  شرده نيو اگرپه شرر  دلدادگ  لطفعم  خان زند تارهر  شرراره رمان

تاي او در هد لطفعم  خان اسركن اما از نراه ننهترنده داسرتان وقنه جن  و درگيري ميان فدا اري

اندازي آقام یدخان بر قمیرو اهران ننل  تااوز به هرهک و استك ل اهران وبف لطفعم  خان و دسك

ل از دسرك رفته   ند تا اسرتك نشراندگان  ت   م شرده اسرك و لطفعم  خان با وجند خيانك دسرك

( دهرر 83-79: 1328هترين ن )شراه.شرند شرنر را بازگرداند اگرپه در اهن زمينه تنفيك  هابرک نی 

تاي  طنر  ه از نام  پيداسرررك شرررر  ت  رمان تارهر  اهن دوره هعن  در راه ناات ميهن تیان
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از دسرك  بابر خرمدهن براي مكابمه و شروترك دادن خميفه ل«اسر  اسرك و بازپه گيري اسرتك ل

 ك.رفته اهرانيان اس

تا و اتفاقات روزگار سرررازند تا نیاهانرر جرهانننهترررندگان اهن آثار از هناد  تارهر  پم  م 

هابندن زهرا  تاي ادب  آن را براي بيان اهن  ار نی خنه  شررنند و تير پيو بهتر از ادبيات و فرفيك

وا گان متناسرب معان  ثاننهه مدنظر خند را  ننهترنده با به  ارگيري برناهد ادب  و گنااندن الفاظ و 

اي از اهن دسرك شررردتاي شرين پرتن در دتد.  اربرد وا ه خارج  نیننهزهرهن متن قرار م   در لاهه

قهرمان اهرانشررهر اسررك. ننهتررنده از وا ه صخارج   ل وه بر معنا و مفهنم تارهر  آن  ه بر  رمان

شرند به هورنر  شرنرتاي خارج  ن  خنارج اط س م گروت  از مترمیانان افراط  بردر اسر م هع

 ند. در اهن زند و مراطب خند را به اهن سرن تداهك م پنن آمرهوان انرميه و روسريه نيو طعنه م 

برند و خترارات  داسرتان نيو خنارج بارتا به سريترتان  ه نیادي از اهرانشرهر ننهترنده اسرك هیمه م 

تاه   هابد: صهعكنه دسركي هعكنه بر آنان اهن معورک خاتیه م آورند  ه در نهاهك با پيروزوارد م 

را با خنن خارج  شرتركن خدا را سرتاه   رد و خا  در دسرك گرفك گفك تنان بده در راه آزادي و 

( مشررر  اسررك در اهن 52: 1332پرتنن شررين). اسررتك ل وطن بانرک. وطن تیه پيو من اسررك

تا با خنن او و گفتن خا  وطن در دسرك ل وه  ل«ارات به ت  ك رسراندن خارج  و شرترتن دسرك

بر بيان هر هادثه تارهر ) و شراهد تريم ( ننهترنده اسرتك ل  شرنر  را در مكابمه و رهرتن خنن  

   داند.بيرانران م 

 خیانت  

تاي تارهر  تر سرره دوره قابک بررسرر  اسررك. خيانك از جیمه منعررنلات قابک تنجه در رمان

ن از لنامک مهک نفنذ بيرانران در  شرنر و در نتياه فروپاشر  اسرتك ل  فروشراوجند خائنان و وطن

مم  اسرك. اهن افراد با پشرك  ردن به شراتان و فرمانرواهان اهران  مكدمات شروترك ها مرگ آنان را  

 نند. آنان زمينه ترج و ارز  شرررصرر  م سررازند و منافد مم  را فداي مطامد خرد و ب فراتک م 

در رمان تارهر  د.  سرازند تا اسر«اه زهیك شراتان و فرمانرواهان شرننا مهيا م مرج و آشرنه داخم  ر

قهرمان اهرانشرهرن ابراتيک قنس وال  سريترتان شررصريت  اسرك  ه با آمدن  نارعراهت  مردم بيشرتر  

ا  اسرك. برادر  را به ترات فرسرتاده و پترر  را به بترك  شرده. او تنها به فور منافد خند و خانناده
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تاي بترريار خرهده اسررك. صهعكنه  رده و در شررهر و روسررتا براي خند خانه و ممر و باغفرماندار  

تعصرب. او با تر  تر  سراخته و خارجيان با  سرر  را توان داده و افوود: ابراتيک قنس مردي اسرك ب 

 (37-3۶: 1332پرتنن  )شين.  پردازنداند و به تیين جهك به آزار مردم م پشتي«ان  او قني شده

تاي خامن  شرررده هاج ابراتيک   نتر از جیمه افرادي  ه پياپ  به  ن تارهر  شررررارهدر رما

ثير سرررنان وات  دختر  مرهک نترر«ك لطفعم  خان  ينه  أ  ند. او ت ك تلطفعم  خان خيانك م 

خنانيک هاج  نشرررد تا به خيال خند انتكام بريرد. در برشررر  از داسرررتان م گيرد و م در دل م 

برادر  ل«ردالرهيک خران و فرزنرد  م یرد ميرزا را بره تیرات  لطفعم  بره جنر  برا    ابراتيک   نترن

گرهود اهن دو شرر  به فرسرتد. تنرام   ه جیيمه از اسرارت سرپاتيان قاجار م سرپاتيان قاجار م 

: 1328هترين ن )شراه.  نند تا وي را از پا درآورندجانب لطفعم  خان تانم آورده و به او شرمير م 

تاي هاج ابراتيک   نتر در ادامه داسرتان خيانك  نماندم  خان با شراالك جیيمه زنده م لطفع (81

گردد  ره درنهراهرك  سررر«رب ورود آقرام یرد خران بره شررريراز و تصررررف آن و آوارگ  لطفعم  خران م 

در رمان تارهر  بابرن افشرررين و مازهار تنررام     .هابدهونمك از خاندان زند به قاجارهان انتكرال م 

اي  ره از خميفره براي در امران مرانردن جران او  نرد و برا او از لهردنرامرهشرررين برا برابرر م قرات م  ره اف

تاي آنان نامند  ه از تاره  ل«اسريان و خيانكلن  م گنهدن بابر او را شرر  سرادهگرفته سررن م 

بنمتررمک  ه  ند  ه ل«اسرريان با ابه سرررداران اهران  اط ل  ندارد. از اهن رو به افشررين هادآوري م 

 ند  ه سره سرمطنك آنان بند په  ردند و از خاندان برمو  از جیمه خالدن ه ي  و جعفر هاد م ؤم

خ فك تارون را به اوج اقتدار رسرراندند و میالر را امن و خوانه را آباد و لشررور را منظک  ردندن اما  

برانداختند و قنم و خنهشران نودهر و تا را  رهی  و شركاوت آناي  ه پرننه با ب صآخر  ار شرنيده

فرخن )تیاهنن   .تا را مصرادره  ردندتا را گرفتند و بترتند و خترتند و  شرتند و داراه  آندور آن

 نرد و در ( ننهترررنرده با ذ ر اهن وقاهد مرراطب خند را به تیردل  و ات راد دلنت م 44-45: 1388

بيند بدهن طرهد  مرالفك آنان با هودهرر م هال   ه جامعه خند را لربره فهنر اهواه و دشرین  و  

وطنان ندارد و اي جو قتک و خننرهوي تکدر پ  بازگنه  اهن اندهشره اسرك  ه اخت فات داخم  ثیره

اهن اتفاس تنها به سرند بيرانران و دشرینان اهران اسرك  ه با جان«داري از اهن هناد  آت  بر آت  

 .دمنداخت ف و تفرقه م 
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گيري ج«هه مم   ه  اد و هرانر  هافظ اسررتك ل  شررنر اسررك. درباره شرروکبا اهن هال ات 

گنهنرد ائت ف  از پهرار هوه بند: هوه اهران؛ هوه  مصررردس رت«ري آن را بر لهرده داشررركن م 

( 135: 1389زهیتوشران؛ هوه ممك اهران و جامعه ها ماید مترمیانان مااتد)مكصندي و دهررانن 

تاي  دت   نند. اهن اندهشرره در رمانانتررتند دولك مم  را سررامان ه با پينند و تیياري هودهرر تن

تارهر  اهن دوره نيو نیاهان اسررك. هعكنه با اهااد وهدت و تیدل  ميان لياران تنانتررك تنفيكات 

 شران   ه بتاخك و تاز مشرغنل بندند  تا و گردنبترياري بدسرك آورد: صاز فردا دهرر دسرك خارج 

تا نتياه ات اد تا آسرنده برنابندن اما باهد دانترك  ه اهن پيروزينند شربتنا نتاه شرده و مردم ما م 

تا  اهک. در نتياه سرالو هرانر  برادران ما اسرك و اهن آزادي را ما با شریشرير و خنن بدسرك آورده

 (153: 1332پرتنن )شين  .فشان  وهدت مم  و آزادي سرزمين ما بدسك آمده اسكجدهك و جان

 تئوری شکست 

تاي  شرده اهن دوره پهار رمان تارهر  بابرن افشرين و مازهارن شررارهتاي بررسر ان رماناز مي

پرسك تتتند  ه خامن  شدهن قهرمان اهرانشهر و در راه ناات ميهن رواهترر داستان قهرمان  وطن

 تر هر در آرزوي اهياي اهران و قطد هد بيرانران از اداره  شرنر تترتندن اما در نهاهك با شروترك در

تا بازگني هناد   تاي خنه  نا ام ماندند. ا ثر اهن رمانمكابک دشرررینان اهران در ت كد اندهشررره

تاي په از شوتك سنرين اهرانيان از الراه و فروپاش  ساختار سياس  ساسانيان اسك و اتفاقا  سال

ن  دوم اند  ه پند سرال  از اشرغال اهران تنسرط نيروتاي متفكين در جليف شردهأ اهن آثار زمان  ت

تاي تارهر  اهن دوره با نرات  تنشرریندانه به هناد  لصررر ننهتررندگان رمان  گاشررك.جهان  م 

انرد  ره متنراسرررب برا اي از تراره  اهران پرداخترهترارهر   از هناد  برتره_خنه  بره رواهت  داسرررتران 

راي  خان بتاي ابنمتررمکن بابر و هت  لطفعم تاي مصرردس تیچنن قيامروزگار آنان اسررك و ت  

اي درخشريد و به زودي به خامنشر  گراهيد. انند بارقهینتياه باق  ماند و تبازهاب  اسرتك ل اهران ب 

اي اسررك  ه برخ  شرروتررك از متفكين و شرروتررك جه«ه مم  لامک مهی  در بروز پنين اندهشرره

برازگن ننرده پنين    1332و برخ  مترأثر از شررروترررك  1320تراي ترارهر  ممهک از هناد   رمران

اندن شرراتد قدرت گرفتن تاه  تارهر  به تصررنهر  شرريدهتاه   ه رماندر قيام اي تتررتند.اندهشرره

قهرمانان داسرتان تترتيک  ه خمفاي ل«اسر  به دليک شراالك و  فاهك فرماندت  نكاط بترياري از  

تاي بترريار ( هعكنه نيو به په از رشررادت10: 1388فرخن )تیاهنن   نند.اهران را به آنان واگاار م 
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 ردن  تنانترك بر نناه  بترياري از اهران غالب شرند از جانب خميفه هوک فرمانرواه  درهافك م   ه

ترا بره معنراي م ردود  ردن داهره فرمرانرواه  خميفره و امرا آنچره براهرد در نظر گرفرك در واقد اهن هوک

هران  را  تاي جدهد در مكابک او بند مرصرنبرا اهرانيان   ه در سرر آتن  برپاه  سرمطنك افهنر قدرت

اي براي سررنرنن  اي لازم بند تا بهانهرسريدند دسريترهپروراندند؛ بنابراهن پنن به اوج قدرت م م 

تاي وات  پنن نامترمیان ن تیدسرت  با مازهار  آنان باشرد. از اهن رو خميفه ل«اسر ن افشرين را به جرم

  پنن ابنمترمکن هعكنه ليگ ( سررننشرك دهرر قهرمانان اهران97-85و بابر و... به قتک رسراند)تیانن  

شررد به قتک تاه   ه از جانب خميفه به آنان زده م نيو به تیين ترتيب رقک خنرد و تر هر با اتهام

رسريدند. مصردس نيو به مانند اسر ف خند از برف ه سرياسرك م ن شرد. پند روز په از تأسريه م 

مام ن هو  از الوراي فدائيان  با گمنله سريد هترين ا 1328آبان  13ج«هه مم  ل«دال ترين ت هر در 

تا  تا را در شر«اتك اهن قيامشراهد بتنان لمك دهرر اهن نا ام  (152) اتنزهانن   اسر من به قتک رسريد.

با هودهرر دانتركن زهرا قيام اهرانيان ابنمترمک و بابر و... مربنط به دوره  نتات  از تاره  اهران بردر 

گيرد.  تاي  نتات  از تاره  معابر را دربر م صردس سالاسر م اسرك و قيام ج«هه مم  نيو تا سركنط م

(1331 :1  ) 

  حمایت مردمی

خصرن  در دوران نرترك هو  از منعرنلات   ه تک در لربره ت نلات تارهر  اهران معابرر به

تاي مردم   تاي تارهر  نیند هافته هیاهكوزهري مصردس و تک در آثار ادب  اهن دوره از جیمه رمان

تاي تارهر  متاثر از ج«هه مم  بنده و در رسررد  ه ننهتررندگان رمانظر به نظر م اسررك و از اهن ن

مصررردس از جیمره  د.  انرتراي مردم  را لرامرک منفكيرك آنران دانترررترهپرور  قهرمرانران خند هیراهرك

مردان  بند  ه په از اسررتعفا از نرتررك وزهري با هیاهك مردم تنانتررك بار دهرر قدرت را به دولك

وزهري و در ن قيام  بند  ه په از اسرتعفاي م ید مصردس از نرترك1331تير  30  دسرك بريرد. قيام

وزهري اهید قنام و با هوک جهادي سريد ابنالكاسرک  اشران  در سرراسرر اهران رخ داد. زمان نرترك

تاي ارت  و دربارن درخناسررك انتكال وزارت جن  به م ید مصرردس براي جمنگيري از  ارشررون 

مني نیند. مصردس اسرتدلال نیند  ه برخ ف قاننن اسراسر  مشرروطهن تعيين دولك را از م یدرعرا په

وزهر بتناند مترتكيیاً بر الیال وزهر باشرد نه شراه تا نرتركوزهر جن  باهد بر لهده او هعن  نرترك

تير  25وزهر نظارت  ند. په از سره روز ماا رهن شراه درخناسرك مصردس را نپاهرفك و مصردس در 
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( په از اهن 27-275: 1378)مو ن  .  وزهري اسررتعفا دادماهن از نرتررك  15په از نودهر به  1331

الله  اشرران  مردم به خيابان آمدند و خناتان اسررتعفاي قنام و نرتررك   آهك  هادثه بند  ه با دخالك

 .وزهري مصدس شدند

و سركنط رعرا شراه و در انترابات دوره پهاردتک مامه شرنراي مم    1320بعد از شرهرهنر  

لننان نامود نیاهندگ  تهران در انترابات شرر ك  رد و بيشرترهن رأي را ميان نامودتاي  مصردس به  

تهران آورد. اهن اتفاس ها   از هورنر مردم در تعيين سررننشرك  شرنر بند و بيانرر اهن نوته اسرك 

گردانند و از رت«ران مردم  هیاهك لياقت  و فتراد هونمت  از آن روي برم  ه مردم با مشراتده ب 

ناتند  رد  ه رفاه و هكنس ممك اولنهك اساس  هویران  آنان اسك. به اهن لمك اسك  ه در رمان خ

خنانيک  ه صافترنس  تر  نيترك نظک و امنيك لینم  را برقرار سرازد و تارهر  قهرمان اهرانشرهر م 

ترسررک  ه روز به روز ترج و مرج زهادتر بشررند و اهن مشررك مردم   ه از دسررك و پا ناات من م 

: 1332پرتنن خناتند هافك نابند و تمف شرنند. پرا باهد در  شرنر ما اهنكدر ترج و مرج باشرد؟ )شرين

شند  ه تننز هعكنه اقدام  براي رتاه   ( اهن سرنان زمان  ميان هعكنه و شاتين رد و بدل م 37

كنه  لدالت  خميفه ل«اسرر  نورده اسررك. وجند پنين شررراهط  بند  ه تنرام   ه هعاز فترراد و ب 

گيرد هیاهك مردم را پي  رو دارد. هعكنه  ه خند از قشرررر تصررریيک به تشرررويک هونمت  نن م 

تا را پشريده اسرك. در ميان اهواه  روهرران و ط«كات پاهين جامعه اسرك درد  شريده و طعک سررت 

بينيک  ه تدف  استكرار سمطنك ابيک مشروطهن تشرويک دتنده ج«هه مم  هوه زهیتوشان را م 

يازات اشررراف ن تكنهك بررناهد  نپر اسررتك ل مم  از تیه اشرروال امپرهاليتررک از جیمه  لغن امت

( اهن اهتررراس  ره 221:  1385)منثك ن  .  امپرهراليترررک روس و رفد تن  بين  رارگر و  رارفرمرا بند

 ندن نر«ران اهران  را واداشرك  ه گرد تک  شرر ك نفك انرميه  شرنر اهران را اسرتثیار و غارت م 

: 1377) ان پير و دهررانن .  «هه مم  را تشرويک دتند تا از منافد مردم هیاهك  نندجید شرنند و ج

تنان هافك؛ از جیمه در رمان تارهر  تاي تارهر  اهن لصر م ( اهن دهدگاه را نيو در دهرر رمان139

نشريند جو فمک و سرتک بر مردم در راه ناات ميهن تنرام   ه بردهاي دروغين بر ترك سرمطنك م 

آورد. از اهن رو تنررام   ه دارهن  خناتان  نرد و منج«رات نارعررراهت  مردم را فراتک م نی    اري

گيري قدرت از گئنماتاي مغ اسرك با آشروار نیندن شررصريك دروغين آن مغ از هیاهك مردم بازپه

خنانيک در روزي  ه بردهاي دروغين و برادر  مردم را در  اخ  برخنردار شرررد. در اهن داسرررتان م 
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په بار دهرر به دروغ به زنده بندن بردها گنات  دتد تا بر سرا ه  هاعرر  رده بندند تا پرسشرات

گنهرد: صاهن نرامردان په از فراز قمعره پنين م سرررا ههویران  دروغين خنه  ادامره دتنردن پرس

ن خناسرتند مرا تک فرهب دتند  ه در اهناا در برابر شریا دروغ برنهک و تصردهد  نک  ه اهامروز م 

مغ پترر  نرو  اسركن ول  غيرت مم  و خنن پا  اهران   ه در لروس من جرهان دارد مرا از اهنوار 

ام شریا را از  بازداشرك و خدا را سرپاسرروارم  ه تنانترتک در اهن منقد  ه دسرك از جان و جهان شرترته

به  په را داشررتندسررا ههكاهد آگاه  نک. در اهن تنرام گروت  از سررناران  ه قصررد  شررتن پرس

تا تانم آورده و رزم خننين  ميان ان«نت  از مردم مثک سريک به طرف آن  طرف قمعه هر ك  ردندن

   (99: 1321)ج ل ن    .تا درگرفكآن

 ی  های ملارتباط روحانیت با قیام 

تاي تارهر  اهن لهد تیرات  و مشررار ك روهانيان در  از دهرر منعررنلات برجتررته در رمان

 ه در فصرک پي  ذ ر شرد رعراشراه  تاسرك. پنانتاي مم  و تیياري با رت«ران اهن قيامقياممنفكيك 

تاي بترياري براي روهانيان الیال به جداه  دهن از سرياسرك معتكد بند و در اهن راسرتا م دودهك

اي از لربره سرياسر  اهران دور بیاند.  تاي رعراشراه سر«ب شرد تا روهانيك بي  از تر دوره رد. اقدام

هن اقدامات لمت  بند تا به مهيا شردن فربرت  روهانيان براي ورود مادد به سرياسرك ت    نند. از  ا

روهانيك نك  پر اتیيت  در رخدادتاي سررياسرر  اهفا  1332تا   1320تاي  سررال اهن رو در فابررمه

لله االله  اشران  بند. ج«هه مم  و مرصرنبرا مصردس با هیاهك آهكنیند. از جیمه اهن روهانينن آهك

 د.   اشان  بند  ه تنانتتند دولك مم  را بنيان نهند و بار دهرر نرتك وزهري را به مصدس بازگردانن

تیتررنه  مصرردس و  اشرران  در م«ارزه با انرميه لامک مهی  در منفكيك و تیياري اهن دو  

ر شرند عردهك  اشران  با انرميهن رهشره در رخداد اشرغال بصرره دلنصرر سرياسر  بند. اگرپه گفته م 

)تیان( در جن  جهان  اول منقع   ه قناي  . داشرررك 1917و  رب  و ناف در اواخر   1914ننام«ر 

انرميه بره لراس هیمره  ردن لمیراي شررريعره براي دفراه فتناي جهراد دادنرد. نيروتراي مم  بره رت«ري  

ن    اشاد. لمیا و از جیمه پدر او و خند وي در جنر   ه پهارده ماه به طنل انااميدن شر ك جتتن

گيري  اشران  در منرد مم  شردن اي اهفا  رد. منعرددر منفكيك و تیران  شردن نهورك نك  لیده

برنعك نفكن لمیاي سررشرناس شريعه را به نفد آن برانريرك. خنانترارين م  ت  و شراترودي از  
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جیمه لمیاي دهرري بندند  ه به هیاهك از مم  شردن برنعك نفك برخاسرتند. تیچنين  اشران ن  

وزهري مصردسن  اشران  ط  پيام   وزهرن رزم آرا داشرك. با نرتركن  در به  نار زدن نرتركنك  فراوا

سريد ابنالكاسرک   1330آذر ماه    21در .   ه براي او فرسرتادن مصردس را صبرادر لاهد و داناي  خند ناميد

   اشران  براي تأهيد مصردس جمتره بورگ  برپا سراخكن سررنرانان اهن اجتیاه مرالفان د تر مصردس را

منرد انتكاد قرار دادند. زمان   ه دولك مصرردس در مورريكه اقتصررادي قرار گرفك و اقدام به فروختن 

 ردن  اشران  از مردم درخناسرك  رد تا نتر«ك به خرهد اوراس قرعره مم  اقدام اوراس قرعره لینم 

و گفك:  تا را به خرهد اوراس تشرنهد  رد نند. سريد ابنالكاسرک  اشران  در پيام  خطاه به مردم آن

صامروز اسرك آن روزي  ه جهاد شریا باهد با بال مال به لیک آهد. خرهداري اوراس قرعره بر ذمه آهاد 

 (1331 )روزنامه باختر امروزن .ممك متمیان اسك

 30جترتان  رد. در روهداد    1331تير   30تنان در نكطه لطف زندگ  سرياسر   اشران  را م 

وزهري د تر اي به دربار خناسررتار ادامه نرترركو با نامه وزهري قنام مرالفك  ردتير او با نرتررك

مصردس شرد. اسرتعفاي مصردس و آمدن قنام الترمطنهن ممك را برانريرك و  اشران  عرین دلنت مردم 

اي ال م  رد  ه اگر لازم شرررند  فن پن  تير ط  بيانيه 30به راتپيیراه  لميه دولك قنامن در روز 

درن  د تر مصردس بر ه شراه گفك: صبه الم  هوررت برنهيد اگر ب افتد. او در پيام  خطاه براه م 

سررر  ار بر نرردد شرررصرراً به خيابان خناتک رفك و دتانه تيو انك ه را با جمنداري شررر  خندم  

الله تنان گفرك  ره ج«هره روهرانيرك بره رت«ري آهركبنرابراهن م ؛  مترررتكيیراً متنجره دربرار خناتک  رد 

بعداً اخت فات  ميان اهن دو پي  آمد  ه به  قيام مصردس داشركن  اشران  نك  بترواه  در منفكيك

 د.  تا منار شفابمه افتادن ميان آن

دتنردن  تراي ترارهر  دو دوره گراشرررتره  ره نرراه مث«ت  از روهرانيرك ارائره نی برخ ف رمران

تراي روهرانيرك در تنفيد قيرام مردم  ج«هره مم  از آنران ثير ت  أ ننهترررنردگران اهن دوره ت رك تر

 نند.  اند  ه تیراه با قهرمان داسرتان براي منافد ممك و اسرتك ل  شرنر ت   م نهري ارائه دادهتصر

شرراهد بهترهن نیننه اهن فعاليك را در داسررتان در راه ناات ميهن دهد. در جاه  دهرر از داسررتان  

ما در اهناا خ«ر اسركن ا ندن دارهن  از موان او ب سرا را رات  د  نيترا م تنرام   ه سرپندات آته

نیاهد.  سررا آگاه م شررند و او را از م ک اسررارات آتهنيو  ه«د پنن راتنیاه  بر دارهن  فاتر م 

سررا بندن اما پي  از آنوه اتفاس  تنرام   ه دارهن  به د  نيتررا رسرريد و سررپندات آماده قتک آته
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ات را  ه به جتررتاني  سررا پي  بياهيدن  ه«د او را از زندان رتانيده بند و سررپندناگناري براي آته

سررا  سررا رات  زندان شررده بندن در آناا ه«ه نیند. در هال   ه دارهن  در جتررتاني آتهآته

گنهد:  دسرتنر داده بند  تر  از د  خارج نشرند صدر اهن تنرام ناگهان به گن  دارهن  رسريد  ه م 

ي وي زنردان  ام و مغ نرابورار را تک بره جراسرررا را نارات دادههراجرك بره اهنورار نيترررك. من آته

لننان شررصريت  روهان  در بترياري از هناد  داسرتان دوشرادو   (  ه«د به12۶ )تیانن  .امنینده

دارهن  هوررنري فعال دارد و با  یر  ردن به او تنانتررك راه را براي به قدرت رسرريدن او تینار  

هیاهك از مم   الله  اشران  در هناد  روزگار مصردس و تیرات  با او در  ند. اهن درهال  اسرك آهك

با اهن هال    ردن برنعك نفك و بازگشرك مادد مصردس به نرترك نك  بتريار بااتیيت  اهفا  رد.

تنان گفرك اهن پيننرد و هیراهرك روهرانيرك از ج«هره مم  پراهردار ن«ند و په از مردت  اخت فرات   ره م 

مرالف با   ميان مصرردس و  اشرران  پي  آمد  ه به جداه  اهن دو از تک انااميد. زهرا مصرردس نيو

هورنر روهانيك در لربره سرياسرك بند. مصردس از مترير اوليه نهورك و تكارن با  اشران  تا هدود  

تاي بروز و عرعف در نهورك را پدهد  الله  اشران  زمينهزهادي من رف گردهد و شرواف بين او و آهك

لت  از  آورد. ادلاي مصردس در گرفتن اختيارات وه هن انتصراه افراد مشرون ه در منابرب هتراس دو

تنجه  وي به ابرر هات عررروري دهن  و از طرف  قائک بندن وي به جیمه اردشررير زاتدين و ب 

الله  اشرران  مناجه گردهد. تیچنين اجراي رفراندوم براي   انفوا  دهن از سررياسرركن با مرالفك آهك

را  اهااد خمک در مامه تفدتک از جیمه مناردي بند  ه  اشرران  نترر«ك به آن تشرردار داده و آن 

به تر هال به التكاد  اشرران ن مصرردس در م«ارزه با    .دانترركاي بر فهنر مادد اسررت«داد م مكدمه

اسرتعیار وسريمه را گک  رده بند و افواه  روند اقتدارگراه  وي شرواف بين آن دو را افواه  داده بند 

نيان نيو در روهاد.  تا آن جا  ه رررر در اواخر رررر هت  هاعرر به شنيدن نكطه و نظرات هودهرر ن«ندن

تاه  تارهر  ت ك تاثير پنين نررشر  در اهن دوره هورنر پر رنر  در اهن آثار ندارند و لی ً رمان

تاي بترياري از آن تک شراتد تكابک دارهن  با مغان  جو در داسرتان در راه ناات ميهن  ه در بر 

ن جهك اسررك  ه تنان دهد. به تیيآفرهن  مغان نی غابررب سررمطنك تتررتيکن اثر پندان  از نك 

داند و بدهن طرهد التكاد خند را نتر«ك به جداه  پرتن دهن را وسريمه سرن اسرتفاده دهرران م شرين

 د. ندهن از سياسك بيان م 
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 گیری نتیجه

هناد  و وقاهد ناگنار په از فروپاشرر  سررمطنك رعررا  ه با ورود متفكين به اهران بررنرت  

تاي  رون اهن دوره با رواج فعاليكگتريرتر  مم  را به بار آورد. از اهنپاهرفكن فكر و بيیاري و از تک  

تا در لربره سرياسر  و اجتیال  روبرو شرد. ج«هه مم  نيو هو  از  تاي آناهواه مرتمف و فعاليك

الله  اشرران  تنانتررك دولك مم  را  اهواه قدرتیند اهن دوره بند  ه رت«ري مصرردس و هیاهك آهك

با شروترك مناجه شرد. ننهترندگان و شرالران بترياري به   1332هك با  ندتاي  تشرويک دتدن اما درنها

تراي ترارهر  دادنرد. رمرانتراي آن را در آثرار خند تروهج م اهن ج«هره ل قینرد بندنرد و آرا و انردهشررره

شرند. انتراه تاي هوه ج«هه مم  م ترنه م گر اندهشرهخنب  تام هو  از انناه ادب  اسرك  ه به

تاي ج«هه مم  اسرك.  تا در بترياري منارد تیترن با اندهشرهتا و قهرمانان آنتانمنعرنه اهن داسر

اند مكنم فرعيه اهن پ وت  اسك. ل وه بر  ترب اسرتك ل تنسرط قهرمانان   ه از دل مردم برخاسته

ج«هه مم  و درنهاهك اهتراس شروترك    تاي مردم ن نك  روهانيك و پينند آن در قياماهن هیاهك

 تاي تارهر  اسك. لات و مفاتيک مشتر  ميان ج«هه مم  و رمانجیمه منعن از
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